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شــرق: عکس ها و فیلم ها جایگزین شــمع و کیک 
می شــود. چند روزی از ســالروز شصت وششــمین 
تولد کاوه گلســتان گذشته اما همین، بهانه ای برای 

برگزاری مراسمی به یاد عکاس ایرانی شده است.
۱۳ ســال از درگذشت کاوه گلســتان، عکاس و 
فیلم بردار ایرانی گذشته اســت. ۱۳ فروردین سال 
۸۲ او در یک مأموریت تصویربرداری برای شــبکه 
خبری بی بی ســی در خط مقدم جنگ آمریکا علیه 
عراق، در شــهر مــرزی کفــری در ۱۳۰ کیلومتری 
کرکوک در عراق بر اثر انفجار مین کشــته شد. پس 
از آن، مراسم های مختلفی برای یادبود این هنرمند 
برگزار شد. امسال نیز به مناسبت تولدش قرار است 
نمایشــگاهی از عکس ها و فیلم های کاوه گلستان 
در گالری شیرین برگزار شود. کاوه گلستان متولد ۱۷ 
تیر ۱۳۲۹ است و امســال هنگامه گلستان، همسر 
او بــه همراه تعــدادی از اطرافیان و دوســتانش، 
نمایشگاهی را برای شصت وششمین سال تولد این 

عکاس تدارک دیده اند. در این نمایشگاه که روزهای 
۲۳ و ۲۴ تیــر برگزار می شــود، حدود ۷۰ عکس به 

همراه چهــار فیلم نشــان داده 
خواهد شد.

این  و سفید  عکس های سیاه 
نمایشگاه در سه اندازه ۳۰ در ۴۰، 
۲۰ در ۳۰ و ۴۰ در ۵۰ ســانتی متر 
تمــام  از  برگرفتــه  کــه  اســت 
مجموعه های گلســتان همچون 
انقلاب ایران، جنگ ایران و عراق، 
کارگــران و... خواهــد بــود. این 
عکس ها را خود کاوه گلستان از 
مجموعه عکس هایش انتخاب و 
به شیوه چاپ دستی چاپ کرده 

بوده که بخشی از آنها برای نمایشگاه درنظر گرفته 
شده  است.

همچنیــن ۱۵ عکس کلاژ پلوراید نیز که فضایی 

سورئال دارد، در این نمایشگاه به روی دیوار می رود 
که به گفته هنگامه گلســتان ایــن عکس ها به غیر 
از یک بار که پیــش از انقلاب در 
نمایشــگاهی به نمایش درآمده  
بــود، دیگــر در معــرض دیــد 
عموم گذاشــته نشده  است و به 
همین دلیل می تــوان گفت بعد 
از ســال ها بار دیگر نشــان داده 
می شــود. در کنار این عکس ها، 
کاوه  از  فیلمــی  و  ویدئــو  ســه 
گلستان با عنوان «ثبت حقیقت» 

نمایش داده می شود.
هنگامــه گلســتان همچنیــن با 
تأییــد اینکه قرار اســت کتابی از 
آثار کاوه گلســتان منتشر شــود، درباره جزئیات این 
کتاب به شــرق گفت:«هنوز نمی توان زمان دقیقی 
درباره انتشار این کتاب اعلام کرد چون زمان زیادی 

تــا نهایی شــدن کارها باقی مانده اســت. عکس ها 
انتخاب شده  اســت اما هنوز لی اوت کتاب مانده و 

قرار است نشر نظر آن را چاپ کند».
به گفته او عکس هایی که در این کتاب منتشــر 
خواهد شــد، تا به حال نمایش داده نشــده  است: 
«عکس هایی که در این کتاب چاپ می شود، با آثاری 
که تا به حال از کاوه گلستان نشان داده شده   است، 
متفاوت است چون این عکس ها جدید است و تا به 
حال نمایش داده نشــده اســت و با مجموعه هایی 
که تا به حال دیده شــده ، فرق دارند. تعدادی از این 
عکس ها همچون مجموعه های دیگر کاوه ســیاه و 

سفید اما برخی از آنها هم رنگی است».
این نمایشــگاه دوروزه، چهارشــنبه و پنج شنبه، 
بیست وســوم و بیســت و چهارم تیرمــاه ۱۳۹۵ از 
ســاعت ۱۶ تا ۲۱ در گالری شیرین به نشانی خیابان 
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه  سیزدهم، پلاک 

پنج برگزار می شود.

هنگامه گلستان خبر داد:
کنسرت موسیقی نو انتشار عکس هاى دیده نشده کاوه گلستان در یک کتاب

با مروری بر آثار علیرضا مشایخی

شرق: «کنسرت موســیقی نو» روز چهارشنبه این  �
هفته در تالار رودکی به مرور آثار علیرضا مشــایخی 
می پردازد. کنســرت پیش رو از مجموعه  کنسرت های 
«ارکستر موســیقی نو» است که این بار به مرور آثاری 
از علیرضا مشــایخی اختصاص یافته اســت. در این 
کنســرت، «ارکســتر موســیقی نو» به  رهبری سعید 
علیجانی قطعات «اُفِلیا شــماره  ۱» اپــوس ۱۰۴، «و 
در این تنهایی» با گفتار و خوانش ســپهر حسینی شاد 
اپوس ۱۴۵، «سُــنات شــماره  ۲» برای پیانو و ارکستر 
اپوس ۱۳۸ با نوازندگی مطهر حســینی و «مِرکوری» 
برای پیانو و ارکســتر اپوس ۱۹۶، بــا نوازندگی نگین 
انوشا را اجرا می کنند. همچنین قطعاتی از مجموعه  
«لحظه ها» برای دو ویلُن اپوس ۱۱۹ شــماره  ۲ را پویا 
دهلاری و بهار فلسفی و «لحظه ها» برای پیانو اپوس 
۱۱۹ شماره  ۱ با نوازندگی مطهر حسینی و نگین انوشا 
اجرا خواهند شــد. «گروه موســیقی تهران» در سال 
۱۳۷۲ را استاد فریماه قوام صدری و علیرضا مشایخی 
تأسیس کردند که مهم ترین دستاورد آن معرفی بیش 
از ۴۵ آهنگســاز ایرانی و تأســیس چندین فســتیوال 
موســیقی و مهم تریــن آنها «فســتیوال موســیقی 
کلاسیک تا معاصر» است که پنج دوره  آن برگزار شده 
اســت. این فستیوال ملهم از تِزهای فلسفه  موسیقی 
علیرضــا مشــایخی، گســتره ای وســیع از دوره های 
متفاوت تاریخ موســیقی را گرد هم می آورد. پس از 
تشــکیل «گروه موســیقی تهران»، علیرضا مشایخی 
«ارکستر موسیقی نو» را تأسیس کرد، که از اهداف آن 
تبیین موســیقی نو در جلوه های گوناگون بوده است. 
این ارکستر تاکنون انتشار شــش آلبوم را در کارنامه  
خود ثبت کرده اســت؛ ارکستر موســیقی نو، جشن، 
ساتِرن، کاکتوس سفید، مِتاایکس و اُرانوس. کنسرتِ 
موسیقی نو، ۲۳ تیر ساعت ۲۱ در تالار رودکی برگزار 
می شــود. علاقه  مندان برای تهیه بلیت می توانند به 

سایت iranconcert.com مراجعه کنند. 

چهره روز

به بهانه برگزاری «کارنوال انتقام»
عصاره صدای یک نسل

کارگاه نمایش نامه نویسی برای من همواره محل  �
مفرحی بوده اســت. محلی برای یافتن پلی نامرئی 
میان من و کسانی که حالا ۲۰ سال بعد از من به دنیا 
آمده اند. محلی برای چنگ انداختن به خاطراتشــان، 
خواسته هایشان، رؤیاهایشــان... محلی برای شنیدن 
و ســاختن. امســال در هفتمین ســال کارنوال های 
دانشــجویان ادبیات نمایشــی دانشــگاه تهران، به 
تماشــای ۱۱ منولوگ خواهیم نشســت که مضمون 
کلی شــان انتقام اســت. ۱۱ منولوگ از ۱۱ذهن جوان 
و خلاق که روزهایی بســیار از زمستان سال ۹٤ را در 
کارگاه نمایش نامه نویسی به اندیشیدن و نوشتن و باز 

نوشتن گذراندند... .
کلاس  هیــچ  می کنــم  فکــر  کــه  آنجــا  از 
نمایش نامه نویســی اي بدون نمایش کارها- هرچند 
کوتاه و محدود- کامل نیســت، پس کلاس زمستان 
ســرد ۹٤ را در تابســتان داغ ۹٥ با اجــرای کارها در 
تماشــاخانه موج نو به پایان خواهیم برد... و باز این 
عصاره صدای نســلی اســت که از خشونت و انتقام 

می گوید... از موضوعی به شدت روزمره!
*استاد نمایشنامه نویسی دانشگاه تهران

یادداشت روز

سال سیزدهم    شماره 2628 سه شنبه   22 تیر 1395

 نغمه ثمینى*

هنر

بهترین راه زنده داشت کیارستمی

شایسته ایرانی نیســت مرده پرست خوانده شود؛  �
امــا این جمله کلیشــه ای در واکنش به درگذشــت 

عباس کیارستمی هم به اذهان خطور کرد: 
یک: تا زنده بود در ایران تقدیر نشد؛ حتی بسیاری 
از فیلم هایش اکران نشــد اما وقتــی رفت، گفتند 
فقط او می دانســت خانه دوســت کجاســت! و 
فردای رفتنش تلویزیون دو، سه فیلمش را پخش 

کرد!! 
دو: ۲۸ اردیبهشــت ۱۳۷۶ تنهــا چنــد روز مانده 
به یکــی از عجیب تریــن انتخابات تاریــخ ایران، 
کیارستمی از پنجاهمین جشــنواره کن، نخل طلا 
گرفت. روزهایی بســیار ملتهب که لابد به دولت 
و مدیریت سینمای وقت حق می داد فتح اورست 
ســینمای دنیا به وسیله یک ایرانی را نادیده بگیرد 
و حتــی از یک پیــام تبریک خــودداری کند (؟!)؛ 
عجیب آنکه یک ســال بعدش یا ۱۰ سال بعدترش 
هم هیچ کس پیش قدم نشد برای او که دل در گرو 
مهر این خاک داشــت، آیین گرامیداشتی، شایسته 
جایگاهــش به پا کند؛ انگار هیچ کس متوجه نبود 
او با ماندن در ایران چــه اعتبار بین المللی هنری 
و حتی سیاســی به ســرزمین مادری می بخشــد. 
همه دست روی دســت گذاشتند و گذاشتیم تا تیتر 

سوزناک بزنیم: «اولین استقبال، آخرین بدرقه».
راستش این اواخر هنرمندانی رفته اند که اجحاف 
درباره شــان کم نشده بود؛ حسرت کنسرتی ناقابل که 
حبیب محبیان با خود به خاک سرد برد و دغدغه های 
انسان دوستانه پرویز کلانتری که بی سامان ماند. انبوه 
چنین رفتن هایی یادآوری می کند ما نه تنها قدرشناس 
هنرمندان مان نیســتیم بلکه به موقعیت خاص هنر 
در این روزگار وانفســا هم پــی نبرده ایم؛ روزهایی که 
جهانی شــدن را چون لحاف چهل تکــه می دوزند و 
تنها فرهنگ و هنر به واســطه آفرینش های خلاقانه 
بزرگانی هم تراز کیارســتمی می تواند تکه ای از ایران 
بــه آن بدوزد. ازاین رو می اندیشــم بهتریــن راه برای 
استاد  گرامیداشت  کیارســتمی،  زنده داشــت عباس 
شــجریان و همه نخبگان و بزرگانی  است که به خون 
جگر، پرچم هنر ایران را برافراشــته اند. کیارســتمی 
را بــا رفع توقیف از فیلم ها، حــذف لغو از پیش روی 
کنسرت ها و زدودن محدودیت های عرصه نشر... عزیز 
بداریم. این گونه می توان ســرزمینی که او بدان مهر 
می ورزید را در نگاه جهانیان عزت بخشید؛ سرزمینی 
کــه در آن هنرمند و اثر هنری، تابلــوی ورود ممنوع 
نمی بیند. هفدهم فروردین تیتر این ســتون شده بود 
«ما زرگران خوبی نبودیم»، اشاره به این نکته که قدر 
زرهایی چون کیارســتمی و شــجریان را ندانسته ایم؛ 
باید فوری یک اصلاح تاریخی کنیم، شاید یک جراحی 
ژنتیکی، زیرا درد اســت که فردای نبودن بزرگان مان 

فقط بدرقه کنندگان و عزاداران شیکی باشیم.

پشت بوم

بدرقه «الهی  قمشه ای» 
به خانه ابدی

شرق: مراسم تشــییع پیکر مهدیه الهی  قمشه ای،  �
پژوهشــگر ادبیات عرفانی، صبح روز گذشته (۲۱ تیر) 
با حضور چهره هــای فرهنگی در مقابل تالار وحدت 
برگزار شد. پیکر او براساس وصیت خودش، در مقبره 
خانوادگی شــان در لواسان به خاک سپرده شد. احمد 
مســجدجامعی یکی از ســخنرانان این مراسم بود. 
او در صحبت هایش گفت: «زنده یاد الهی قمشــه ای 
از خانــدان وتبــار نیکویی بودنــد و ایــن خاندان بر 
گردن فرهنگ، به خصــوص فرهنگ دینی و آیینی ما، 
حق دارند. کمتر خانه ای اســت که بــا ترجمه قرآن 
الهی قمشــه ای مزین نشــده باشــد. خانم قمشه ای 
از کلام پیشــینیان روایت امروزی مطــرح می کردند. 
معتقد بودند باید ببینیم چه چیزی از گفته گذشتگان 
به درد ما می خورد و می گفتند باید ببینم مولوی چه 
مشــکلی از ما را حل می کند و پاسخ گوی چه چیزی 
اســت». او ادامه داد: «جامعه ما به چنین زنانی نیاز 
دارد که بر همه تأثیرگذارند و دریایی از علم هســتند؛ 
اما متاســفانه در جامعه امروز مــا چنین زنانی کمتر 
معرفی می شــوند. امیدوارم ما هم همچون ایشان و 
برادرشــان در راه معارف ایران و اسلام تلاش کنیم».  
فاطمه هاشــمی، رئیس بنیــاد بیماری های خاص و 
فرزند آیت االله هاشمی رفســنجانی، نیز در این مراسم 
ســخنرانی کرد و گفت: «حضــور من در اولین کلاس 
ایشــان باعث علاقه ای شــد تا در ســایر کلاس های 
ایشان هم حضور داشته باشم. صحبت درباره ایشان 
بسیار سخت اســت. هفته پیش او را دیدم اما امروز 
در مراســم تشییع او شرکت می کنم. ایشان نسبت به 
مردم مهرورزی می کردند. کمتر افراد متدینی هستند 
که خدا و مردم را در کنار هم ببینند و معتقد باشــند 
مهم ترین چیزی که خداوند از انســان می خواهد، این 
اســت که به مردم محبت کنیم». از دیگر سخنرانان 
این مراسم افشــین علا، داماد مهدیه الهی قمشه ای، 
بود. او در صحبت هایش گفت: «خوشا به حال ایشان 
که عمری با قرآن زیســتند. ایشان می گفتند هرآنچه 
دارم از قرآن است. خداوند به ایشان توفیقی داده بود 
که زبان شــان ترجمان ساده قرآن باشد تا پیام شان بر 
قلب همه بنشیند. او عمرش را صرف قرآن کرد و به 
جهان و بشریت عشق ورزید. ما امروز با بانو قمشه ای 
وداع نمی کنیم و قرار بر ســوگواری نیست. ایشان در 
تمام عمر جز پیام امید و مدارا، پیام دیگری نداشتند».  
ساعد باقری، سهیل محمودی و حسام الدین سراج نیز 
سخنرانی کردند. همچنین حجت الاسلام والمسلمین 
سیدمحمود دعایی بر پیکر او نماز خواند و چهره هایی 
چون ایرج حســابی، ناصر فیض، فاطمه راکعی، رضا 
رفیع، عثمان محمد، حمید شاه آبادی، عباس سجادی 
نیاوران)، مجید غلامی جلیسه  (رئیس فرهنگ سرای 
(مدیرعامــل خانــه کتاب)، محســن مؤمنی شــریف 
(رئیس حوزه هنری) و عبدالجبار کاکایی از حاضران 

در مراسم تشییع پیکر مهدیه الهی قمشه ای بودند. 

یاد یار

تئاتر  ســالن های  عباســیان:  عسل 
دوبــاره رونــق گرفته انــد. اخبار و 
مشــاهدات میدانی حاکی از اقبال 
بی سابقه مخاطبان به نمایش های 
در حال اجراســت و به نظر می رسد 
موجی تازه در تئاتر به لحاظ جذب 
مخاطب به راه افتاده. در این جریان، 
که  تئاترشهر  ســالن های مجموعه 
پــس از مدت ها تعطیلــی آغاز به 
کار کرده اند، تماشــاخانه ایرانشهر، 
تئاتر مســتقل تهــران و همین طور 
پیشــتازند.  «بــاران»  تماشــاخانه 
بــرای مثــال، نمایــش «مجلــس 
بهرام  نویســندگی  به  ضربت زدن» 

بیضایــی و کارگردانی محمد رحمانیان که از روز ۲۹ 
خــرداد در تالار اصلی تئاترشــهر روی صحنه رفته، 
تا هفته گذشــته با در نظرگرفتن ظرفیت ۵۷۹نفری 
ایــن تــالار و دو اجرائی شــدن نمایــش، در برخــی 
روزهای هفتــه میزبان ۹هزار و ۴۲۲ تماشــاگر بوده 
یا نمایش های «خدای کشــتار» و «دکلــره» در تئاتر 
مستقل تهران هرکدام شبی دو اجرا داشتند و در هر 
اجرا میزبــان ۳۰۰ نفر بودند. نمایش های «من خیال 
تو نیســتم» به کارگردانی حمیدرضا شریف زاده با دو 
هزار و ۳۸۲ مخاطب و «شکار مرغابی» به کارگردانی 
حمید قطبــی با دو هــزار و ۴۸۸ مخاطب به تازگی 
به اجــرای عمومی خود در تماشــاخانه ایرانشــهر 
پایــان دادند که رقم درخور توجهی اســت. نمایش 
«من خیال تو نیســتم» در اجراهای خود درمجموع 
پذیــرای دو هزار و ۳۸۲ مخاطب بــود؛ از این تعداد 
مخاطــب، ۷۵ مخاطب بــا بلیــت ۲۵هزارتومانی، 
۲۱۸ مخاطــب با بلیت ۲۰ هزارتومانی، ۷۹ مخاطب 
بــا بلیت ۱۸هزارو ۷۵۰تومانــی و ۲۶ مخاطب نیز با 
بلیت ۱۷هــزارو ۵۰۰تومانی و هزارو ۷۰۲ نفر با بلیت 

۱۵هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. 
اما چطور شده که این شب ها سالن های نمایشی 
بــا اســتقبالی بیــش از ظرفیــت صندلی هایشــان 
مواجهنــد؟ محمد حاتمی بازیگــر و کارگردان تئاتر 
دراین باره می گوید: «تئاترهای ما همیشه پرمخاطب 
بوده اند، مگر در زمان هایی که سیاست گذاری طوری 
بوده که ســالن های تئاتر به مــدت نامعلوم تعطیل 

شده اند! امروز به واسطه تعدد سالن های خصوصی 
که در سطح شهر پراکندگی هم دارند و دیگر محدود 
به مرکز شــهر نیســتند، مردم به تماشای تئاتر اقبال 
نشــان داده اند. نکته دیگری که می تواند در این سیر 
صعودی تعداد تماشاگران تئاتر مؤثر باشد، این است 
که در ســینما مدت هاســت اتفاق خاصی نمی افتد. 
به همین دلیل حتی خود سینماگران هم به تئاتر روی 
آورده اند. تئاتر یک رســانه گروهی شــرافتمند است 
کــه با مخاطب صادقانــه و رودررو برخورد می کند. 
از ســال ها پیش مردم به سمت وسوی تئاتر آمده اند 
و به آن اقبال نشــان داده اند منتها وقتی ســالن های 
مجموعه تئاتری  مثل تئاترشهر یکی، دو سال به اسم 
بازسازی بسته می شوند، این موضوع مخاطبان تئاتر 
را ناراحت می کند. بازسازی یک سالن، زمان مشخص 
و تعیین شــده می خواهد نه اینکه به دلیل بازسازی، 
ســالنی مدت ها تعطیل شــود و مردم از تماشــای 

نمایش در آن محروم باشند».
علی اصغر دشتی، کارگردان تئاتر و سرپرست گروه 
تئاتر «دن کیشوت» نیز این اقبال تازه را چنین تحلیل 
می کند: «ممکن اســت در یک فصــل تئاترها دچار 
ازدیاد مخاطب شــوند که این اتفــاق خیلی خوبی 
است و بستگی به چیدمان تئاترها در یک فصل هم 
دارد. بنابراین اقبــال کنونی را نمی توان یک پیروزی 
دائم در نظر گرفت. باید یک ســال گذشته را مرور و 
جامعــه مخاطبان را پیدا کنیم و ببینیم این نوســان 
تماشاگر تحت تأثیر چه عواملی است. به خاطر دارم 

برخلاف امروز، سه ماهه پایانی سال گذشته بسیاری 
از اجراها دچار افت تماشــاگر بودند اما مســئله ای 
که وجود دارد، با احتســاب حدودا شبی صد اجرای 
تئاتر در تهران به نظر می رســد باید تماشاگران تئاتر 
بررسی جدی شوند تا ببینیم تئاترهایی که پرتماشاگر 
هســتند همه از پارامتــر واحــدی برخوردارند یا با 
پارامترهای مختلــف مخاطب را جذب می کنند. به 
نظر می رســد حجم زیادی از ســالن های خصوصی 
مشــکل جدی در جــذب مخاطب دارنــد و حجم 
کمــی از  آنها موفق به جــذب مخاطبند. اگر پارامتر 
جــذب تماشــاگر در تئاتــر، پارامتری واحد باشــد، 
بدون شک بســیاری از اجراها تحت تأثیر آن پارامتر 
نمی توانند مخاطب جذب کننــد. مثلا اگر تئاترها با 
آوردن بازیگــران چهره مخاطبانــش را جذب کنند 
و درعین حال یک تئاتر باکیفیــت منتها بدون چهره 
روی صحنه باشد و از اقبال عمومی برخوردار نشود، 
این یعنی تئاتر ما به لحاظ جذب فرهنگی مخاطب 
ناموفق بــوده. باید محصولات متفاوت تئاتری برای 
جامعــه مخاطب مختلف تعریف شــود. اگر زمانی 
همه تئاترها در سبک های مختلف از اقبال مخاطب 
برخــوردار شــدند، آن زمــان تئاتر بــه لحاظ جذب 
مخاطب در شــرایط مطلوبی است. اما اینکه ازدیاد 
مخاطب، کیفیــت را هم تضمین می کند یا نه، مورد 
تردید اســت چون اگر پارامترهــای جذب مخاطب 
پارامترهای محــدود و امتحان پس داده ای باشــند، 
قرار نیســت الزاما توأم با کیفیت باشــند؛ به همان 

میــزان کــه تئاترهــای پرمخاطب 
قــرار نیســت فاقد کیفیت باشــند. 
بررسی ریشــه های این موضوع نیاز 
بــه کار آمــاری و مطالعاتی دقیق 
دارد تا نسبت واقعی بین تماشاگر، 
 کیفیت تئاتر و ازدیاد سالن و اجراها 

سنجیده شود».
پیش کســوتان  از  صابــری،  پــری 
فــروش  نیــز  نمایشــی  هنرهــای 
صددرصــدی تئاترها را در شــهری 
مثل تهــران، اقبال تلقــی نمی کند 
و دراین بــاره می گوید: «در شــهری 
دارد  جمعیــت  میلیــون   ۱۴ کــه 
فــروش ســالن های تئاتــری ناچیز 
است چون تعداد ســالن ها و اجراها محدود است. 
مردم تشنه تماشــای تئاترند و استقبال از تئاترها در 
شــهری پرجمعیت اتفاق عجیب وغریبی نیست. من 
خوشــحالم مــردم از تئاتر، موســیقی و رویدادهای 
هنری اســتقبال می کنند. اما به نظرم هنوز جمعیت 
مخاطب تئاتر با توجه به جمعیت کل تهران، چندان 

دلگرم کننده نیست».
بهروز غریب پور که خــودش علاوه بر کارگردانی 
تئاتر تاکنــون مدیریت چند مجموعــه تئاتری را نیز 
برعهده داشــته، درباره این موج بــه راه افتاده چنین 
نظر می دهد: «خوشبختانه در یکی، دو سال گذشته، 
رغبــت عمومی بــه دیدن فیلــم، تئاتر، کنســرت و 
نمایشــگاه های تجسمی به طرز حیرت انگیزی بیشتر 
شــده و این نشان دهنده نیازی است که به دلیلی که 
جامعه شناســان و روان شناســان باید آن را بررسی 
کنند، ســر باز کرده. میزان تماشــاگران کنسرت ها و 
تئاترها خیلی بیشــتر شــده اند و ایــن حاکی از اقبال 
عمومــی به فعالیت های هنری اســت. تئاتر هم هر 
وقت توانســته به لحــاظ مضمون با مــردم ارتباط 
برقرار کند و با دغدغه های مردم هم پوشــانی داشته 
باشــد، با اســتقبال مردم مواجه شــده و این اتفاق 

تازه ای نیست».
آیا این اقبال عمومی به تئاتر ادامه خواهد یافت؟ 
مســلما این مــوج اقبال مــردم به تئاتر بــه عوامل 
مختلفی بســتگی دارد که باید منتظر ماند و دید این 

عوامل پایدار خواهد شد یا نه؟

مریــم میری: در روزهای گذشــته خبری مبنی  بر توافق وزارت ارشــاد و 
نیروی انتظامی منتشــر شــد که طبق آن هنرمندان موسیقی دیگر نیازی 
به حضــور در نیــروی انتظامی برای اخــذ مجوز ندارنــد. طبق توافق 
صورت گرفتــه از ایــن پس نیازی بــه حضور موســیقی دان ها در نیروی 
انتظامی نیست و استعلام برگزاری کنسرت از سوی وزارت ارشاد صورت 
می گیرد. این خبر در آخرین روزهای ماه رمضان پس از جلســه مشترک 
علی جنتی وزیر ارشــاد و جمعی از اســتادان و هنرمندان موســیقی در 
سایت موسیقی ایرانیان منتشر شــد. به گزارش این سایت در این جلسه 
هنرمندانی چون شهرام ناظری، حسین علیزاده، داریوش طلایی، لوریس 
چکناواریــان، بزرگ لشــکری، فریدون شــهبازیان، مجیــد کیانی، داوود 
گنجه ای و بســیاری دیگر از اهالی موســیقی به همراه علی مرادخانی، 
معاون هنری وزیر ارشاد، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی و همچنین 
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موســیقی و عبدالحسین مختاباد، 
رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای شــهر تهران حضور داشتند. در این 
جلســه علی جنتی علاوه بر پاســخ گویی به دغدغه های هنرمندان، خبر 
خوشــی مبنی بر اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی را داد. روز 
۱۹ تیر «ایلنا» خبری مبنی بر توافق وزارت ارشاد و نیروی انتظامی منتشر 
کرد که با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن قانع شــد که تنها درباره مســائل 
انتظامــی و ترافیکی نظارت کند و اســتعلام برای برگزاری هر کنســرت 
موســیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد و دیگر هنرمندان نیازی 
به حضور در نیروی انتظامی ندارند. درباره این اتفاق با تعدادی از اهالی 

موسیقی گفت وگو کردیم و نظرشان را دراین باره پرسیدیم. 
درخشانی: موسیقی مشکلات بزرگ تری دارد

مجید درخشــانی، آهنگ ســاز و نوازنده تار که مدت مدیدی است بدون 
دلیل مشــخصی ممنوع الکار اســت، معتقد اســت موســیقی مشــکلات 
بزرگ تری از لغو کنســرت ها دارد. او دراین باره به «شرق» می گوید: «به نظر 

من مشــکلات کنســرت ها فقط به اماکن مربوط نمی شود و حتی بسیاری از 
مشــکلات را باید در خود وزارت ارشاد جســت وجو کرد. وقتی افرادی مثل 
من که حدود دو ســال اســت بدون هیــچ دلیلی ممنوع الــکار و بلاتکلیف 
هســتیم، طبیعی است که مشــکل از جای دیگری است. در چند سال اخیر 
حرکــت مثبت و روبه جلویی در حوزه موســیقی اتفاق نیفتاده اســت و این 
امیدهای واهی برای کسانی که اجازه هیچ فعالیتی ندارند، تفاوتی نمی کند. 
کاش درباره مســائل دیگر هم صحبت می شد». حجت اشرف زاده، خواننده 
موســیقی ســنتی که به تازگی کنســرت آنلاین هم برگزار کــرده، از زاویه ای 
دیگر به مســئله نگاه می کند: «هر چقدر هنرمند کمتر درگیر مجوزها باشد، 
فکــرش برای اجرا و ارائه هنرش راحت تر خواهد بود». او معتقد اســت هر 
قدر بوروکراســی اخذ مجوز کوتاه تر باشد، می شــود روند راحت تری را برای 
اجــرا در نظر گرفت و هرچقدر یــک هنرمند کمتر در چرخش اداری از زمان 
درخواســت مجوز تا دریافت آن باشــد، برای هنرمند بهتر اســت. علی اکبر 
مرادی نوازنده تنبور که ســال گذشــته به دلیل صادرنشــدن مجوز از طرف 

اداره اماکن نتوانست کنسرت خود را برگزار کند، پایان لغو کنسرت ها از سوی 
اماکــن را اتفاقی فرخنده می داند. این نوازنده صاحب نام موســیقی مقامی 
تنبور می گوید: «نباید هرکســی را مجرم دانست؛ تمام کسانی که می خواهند 
کنسرت بدهند، مشــخصات و پرونده ثبت شده دارند و اگر کار خلافی انجام 
دهند، می تــوان پیگیری کرد، اماکن وظیفه اش ایجاد امنیت اســت. اگر این 
نظارت را برعهده همان وزارت ارشــاد بگذارند، یقینا بهتر اســت. اگر وزارت 
ارشــاد هم بخواهد در کار اماکن دخالت کند، باز هم مشکل زاست. هرکس 
بایــد در حوزه کاری خودش وظیفه اش را انجــام دهد؛ اینکه قوه قضائیه و 
دادگستری هم کنســرت ها را لغو کنند درست نیست. قوه قضائیه در جایی 
که جرمی اتفاق افتاده یا حق الناســی ضایع شــده یا شاکی وجود دارد، باید 
در ماجــرا ورود کند. جامعه امروز نیاز به نشــاط دارد و باید بتواند در مقابل 
تهاجم فرهنگی بایستد. لغو کنسرت ها خالی کردن میدان برای تهاجم است. 
مســلما هر تصمیمی که وزارت ارشــاد می گیرد، براساس قوانین و مقررات 

همین نظام است. پس مشکل کجاست؟».
اخذ مجوز  از اماکن در یک هفته

محمدحســین توتونچیان، تهیه کننده و برگزارکننده کنسرت، این اتفاق را 
بعیــد می داند اما می گوید اگر این اتفاق بیفتد، با توجه به حذف شــدن یکی 
از مراحل اداری، ســرعت اخذ مجوز هم بالاتر می رود و این به روند برگزاری 
کنسرت کمک خیلی زیادی می کند. او در ادامه تأکید می کند: «این گونه نبوده 
اســت که اداره اماکن همراه با چالش و دســت انداز باشــد. در طولانی ترین 
حالت، یک هفته زمان برای اخذ مجوز در اماکن صرف می شود و همچنین اگر 
اداره اماکن مجوزی را صادر کند، به هیچ عنوان لغو نمی شــود». توتونچیان 
در کل ایــن امر را بعید اما در صورت اتفاق افتادن، صرفا کوتاه شــدن مراحل 
اداری می داند. آگاهان، توافق نامه مذکور را نوعی «محدودشــدن اختیارات 
پلیس» در مقوله برپایی کنســرت های موســیقی می دانند؛ با این حال سؤال 

بزرگ اینجاست که اساسا نقش پلیس در لغو کنسرت ها چقدر است؟ 
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یادبود کیارستمی در کانون
شرق: مراسم یادبود عباس کیارستمی ۲۲ تیر در  �

محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار 
می شــود. به گزارش مهر، این مراسم روز سه شنبه از 
ســاعت ۱۸ تا ۲۰ در کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان برگزار می شود.

خانه دوست

بررسي رونق دوباره سالن هاي تئاتر در گفت و گو با پري صابري، دشتي، حاتمي و غریب پور

اقبالي که «اقبال» نیست

واکنش ها به «محدودشدن اختیارات پلیس» در برپایی کنسرت ها
مشکل «اماکن» نیست
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